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ئهم ارب العالمين و صليلله الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 شستن مکلف [ واجب است که،ردیگیکه شخص وضو م ی)ره(، ]هنگام دیبه نظر مرحوم س عرض شد که .بود 354بحث در مسأله 

و به  زدیرب صورت نییآب را بر پا وضو گیرنده پس اگر .زدیکه آب را از بالا بر ستیرا از بالا شروع کند، لکن واجب ن صورت

است. حیوضو صح د،یاز بالا بشو ،کمک دست

ه است ای استناد شدبرای این قول به ادله از بالاست. صورت وجوب شروع شستن در این بحث، نیو متأخر نیمتقدم نیمشهور ب

عَنْ ] یروایت ابی جریر رقاش ،تمسک به اصالة الإشتغال است که در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد. دلیل دیگر که یکی از آنها

 لَا تَعمََّقْ فِی الوُْضُوءِ وَ لَا تَلطِْمْ وَجهَْکَ باِلْمَاءِ» :فَقاَلَ ؟کَیفَْ أتََوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ)ع(:  قاَلَ: قُلتُْ لِأَبیِ الحَْسَنِ مُوسىَ ؛أَبیِ جَرِیرٍ الرَّقَاشیِِّ

است.  [1«کَ إِلىَ أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مسَْحاً وَ کَذلَِکَ فَامْسَحِ الْمَاءَ عَلىَ ذِرَاعیَْکَ وَ رَأسِْکَ وَ قَدَمیَْکَلطَْماً وَ لَکِنِ اغسِْلْهُ مِنْ أَعْلىَ وَجْهِ

 عرض شد که این روایت سنداً و دلالةً ضعیف است که اشکال سندی آن در جلسه گذشته بیان شد.
 اشکال دلالی روایت مذکور

ت که در این روایت از تعمّق و دقت زیاد در وضو گرفتن نهی شده است چون تعمّق در وضو منجر تحلیل روایت مذکور، این اس

احتمال  دومنظور از نهی در روایت مذکور،  بارهاز لطمه زدن با آب بر صورت نهی شده است. در ،همچنین و شودبه وسواس می

 .داده شده است

نقطه  ،در نتیجه و روایت، نهی تنزیهی است که بر کراهت دلالت دارد و در مقام بیان کراهت استاحتمال اول، اینکه نهی مذکور در 

مه زدن با لط ،در نتیجه .[ جنبه استحباب دارد،مقابل مکروه این است که مسح ]، یعنی کشیدن دست بر صورت در هنگام شستن

دلال به روایت مذکور بر مدعا ]لزوم شستن از بالا است ،طبق این احتمال آب بر صورت مکروه است و مسح جنبه استحباب دارد.

زم تا گفته شود که مسح دست بر صورت لا که در روایت آمده است، قید احترازی نیست« مسحاً»قید به پایین[ تمام نیست زیرا 

ر ]کشیدن دست بمسح  ،در نتیجه .چون نهی از لطمه زدن که در روایت آمده است، نهی تنزیهی است و بر کراهت دلالت دارد است

[ استحباب دارد و لزوم نخواهد داشت چون هدف این است که صورت شسته شود و این هدف گاهی با ،صورت در هنگام شستن

نحصر مشود لذا تحقق شستن صورت و گاهی با باریدن آب باران محقق میشود، گاهی با دست کشیدن دست بر ارتماس محقق می

 د که دست کشیدن أفضل الافراد برای تحقق شستن است.به دست کشیدن بر صورت نیست؛ هرچن
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ن است که اگر لطمه زداز باب نهی تنزیهی نیست، بلکه از این باب  ،نهی از لطمه زدن که در روایت آمده استاحتمال دوم، اینکه 

مسح  ،تنهنگام وضو گرفباید در  ،آب به تمام صورت برسد اینکهشود لذا برای اتفاق بیفتد، وصول آب به تمام صورت احراز نمی

أسفله بالماء  یوجهک إل یإغسله من أعل»در روایت مذکور ]« مسحاً»بنابراین، قید  اتفاق بیفتد، یعنی دست بر صورت کشیده شود.

 وضوی صورت خواهد بود و معنای آن، این است که زدن آب به صورت ]تلطّم[ کافی نیست، بلکه باید قید احترازی[، «مسحاً

امر شارع  پس .شودمحقق می ]آن هم از بالا به پایین[ ام شود و شستن آن به کشیدن دست بر صورتحتماً به صورت شستن انج

الا دلالت روایت مذکور، بر لزوم از ببنابراین، طبق احتمال دوم،  به مسح دست از بالا به پایین بر صورت، یک امر وجوبی است.

 به پایین شستن تمام است.

مسح دست بر صورت، خصوصیت و موضوعیت ندارد، بلکه جنبه طریقیت دارد چون با مسح دست بر صورت، صورت  نکته:

که آب که هنگام شستن صورت، برای این گفته شده است .شود و راه شستن صورت این است که دست بر آن کشیده شودشسته می

همه صورت منحصر به مسح دست بر صورت و طریق رساندن آب به  شود کشیدهدست بر صورت باید به تمام صورت برسد، 

 است.

 1..«.فَاغْسِلُوا وُجُوهکَمُْ وَ أَیْدِیَکمُْ إِلىَ المَْرَافِقِ وَ امسْحَُوا بِرُءُوسکِمُْ وَ أرَْجُلَکمُْ إِلىَ الکَْعْبَیْنِ...»بین غسَل و مسح در آیه شریفه  تفصیل

یک حکم داشته باشند، بلکه بخش مربوط به غَسل باید  سر و پاهاها با صورت و دستشود که یعنی نمی نیز قاطع شرکت است،

اینکه در آیه شریفه بخشی را به غَسل و بخشی را به مسح اختصاص داده  شسته شود و بخش مربوط به مسح باید مسح شود.

بین  خداوند لذا مسح کند ،آنچه را مربوط به غَسل است، بشوید و آنچه را مربوط به مسح است مکلف به این معناست که ،است

وجه و یدین از یک سو و بین رأس و رِجلین از سوی دیگر، تفصیل داده است؛ به این صورت که به غَسل وجه و یدین امر کرده 

 شی بر این دلالت دارد که مسح ]کشیدنرقااست و به مسح رأس و رِجلین امر کرده است و این تفصیل با کمک روایت ابی جریر 

 ها لازم است.صورت و دست[ بر ،دست در هنگام شستن

 دست آیت الله خویی )ره( فرموده است که فرق بین احتمال اول و دوم این است که طبق احتمال اول وجهی برای وجوب و لزوم

ن بر صورت دست کشید از بالا به پایین نیست، لکن طبق احتمال دوم وجهی برای لزوم ،سلغَ کشیدن بر صورت در هنگام شستن و

 حتی بنا بر احتمال اول ]که نهی. البته ایشان ذیل رد احتمال اول توضیحی دارند و آن، اینکه وجود داردلا به پایین غَسل از با و

 فته شودگشود؛ به این نحو که از بالا به پایین ثابت می ،تنزیهی است[ نیز لزوم کشیدن دست بر صورت در هنگام شستن و غَسل

ورت نهی از لطمه زدن بر صگونه نیست که اگر اول ایراد شد، وارد نیست، یعنی اینکه صحیح این است که اشکالی که بر احتمال 

لول صیغه استحباب مد و در هنگام شستن، نهی تنزیهی باشد، مسح دست بر صورت الزاماً جنبه استحباب داشته باشد زیرا وجوب

د وگرنه صیغه امر، طلب شیء است که این نشوهمیده میاز خارج فاستحباب به حسب حکم عقل و قرائنی  و امر نیستند و وجوب

گیرد. پس صیغه امر در دو معنا استعمال گیرد و گاهی رنگ استحباب به خود میطلب الشیء گاهی رنگ وجوب به خود می

از آن، کند و گاهی شود و عقل است که گاهی از صیغه امر، وجوب انتزاع میشود، بلکه همیشه در یک معنا استعمال مینمی

ای قرینه شود و زمانی کهکند لذا زمانی که ترخیص در ترک وجود داشته باشد، صیغه امر بر استحباب حمل میاستحباب انتزاع می
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امر به  ،شودگفته می «اغتسل للجمعة و الجنابة»شود، کما اینکه زمانی که بر وجوب حمل می صیغه امر، بر ترخیص در ترک نباشد

حباب ، است«اغتسل»ده است، ولی با توجه به قرائنی که وجود دارد، در رابطه با جمعه، از صیغه بیشتر نیامبار کردن یغُسل ک

بنابراین،  .شود، وجوب استفاده می«اغتسل»شود چون قرینه بر ترخیص در ترک دارد، اما در رابطه با جنابت، از صیغه استفاده می

د و کنو گاهی استحباب را انتزاع میوجوب را  ،که گاهی از این صیغهصیغه امر دو معنا ندارد، بلکه یک معنا دارد و عقل است 

شود، کما اینکه وجوب از عدم اقتران صیغه امر به ترخیص خصوصیت استحباب از ترخیص در ترکِ مستفاد از قرائن، استفاده می

لالت بنفسه بر وجوب یا استحباب د« اغسله»صیغه  ،[رقاشیفیه ]روایت ابی جریر شود. بنابراین، در مانحندر ترک استفاده می

، اشدبکه اگر اجازه در ترک  نیستیا اجازه در ترک  هستندارد، بلکه باید قرینه بررسی شود تا مشخص شود که اجازه در ترک 

 دلالت دارد.ب بر وجو« اغسله»شود که ، گفته مینباشدبر استحباب دلالت دارد، ولی اگر قرینه بر ترک « اغسله»شود که گفته می

که در « هأسفل یوجهک إل یمن أعل اغسله»شود که گفته می نسبت به احتمال اول فیه نیزدر مانحن گفته است کهسپس ایشان 

قید مأمورٌبه ]اغسله[ است[ جنبه استحبابی « مسحاً»که [ به اعتبار قیدش ]رقاشیروایت مورد بحث آمده است ]روایت ابی جریر 

ر مستحب است چون قرینه ب ،، یعنی مسح دست بر صورت در هنگام شستنمأمورٌبه، جنبه وجوبی دارد دارد، ولی به اعتبار خود

ای بر ترخیص در ترک آن وجود ترخیص در ترک مسح وجود دارد، ولی شستن صورت از بالا به پایین واجب است چون قرینه

« لا تلطم وجهک»ترک دارد ]و آن قرینه، نهی تنزیهی ترخیص در  چون قرینه بر ،«مسحاً»ندارد لذا هیچ منافاتی ندارد که قید 

جنبه  ،جنبه استحباب داشته باشد، ولی مأمورٌبه ]اغسله من أعلی وجهک إلی أسفله[ چون قرینه بر ترخیص در ترک ندارد ،است[

 .داشته باشدوجوب 

«الحمدلله رب العالمین»


